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ژانر پلیسی هم در ادبیات و هم در سینما بسیار محبوب است؛ چه اینکه از 
طرفی با معما دســـت به گریبان می‌شـــود و معما می‌تواند بهترین کشـــش را در 
مخاطب برای دنبال کردن یک قصه فراهم کند و از طرف دیگر داستان‌های 
ایـــن ژانـــر می‌توانند با مســـائل اجتماعی هم پیوند بخورنـــد و چیزهایی فراتر از 
ســـرگرمی را واکاوی کنند. با این حال ماجرای ژانر پلیســـی در ایران جنبه‌های 
دیگـــری هـــم دارد که پرداختن به آن را مهم می‌کنند. می‌شـــود آن دســـته از آثار 
سینما و تلویزیون ایران که درون‌مایه پلیسی دارند را از لحاظ فنی واکاوی کرد 
و به همین دست موضوعات پرداخت که چقدر در معماسازی کشش ایجاد 
کرده‌اند و چقدر توانســـته‌اند مســـائل اجتماعی را در حاشـــیه سرگرمی نمایش 
بدهند و می‌شود به آن جنبه‌های جدیدتر و عمیق‌تر ماجرا وارد شد و تصویر 
پلیس در آثار هنری را به‌عنوان بخشی از خوانش هنرمندان نسبت به شرایط 
سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت. می‌گویند در هر کشوری پلیس 
کمیت  چهـــره خصوصـــی حکومت اســـت یعنی تـــوده مردم پلیـــس را زبان حا
می‌دانند که با آنها وارد مکالمه شـــده اســـت و از همین رو وقتی هر جای دنیا 
کمیت را  از یک پلیس خطایی ســـر بزند جماعت خشـــمگین کل ساختار حا
به چالش می‌کشـــند غیر از ایران در ســـایر نقاط دنیا هم همین اســـت. از قتل 
نژادپرســـتانه جورج فلوید سیاه‌پوســـت به دست پلیس آمریکا تا اتفاقات اخیر 
فرانسه، بارها چنین چیزی در جای‌جای دنیا دیده شده است. از طرف دیگر 
پلیس حافظ امنیت مردم است و از آنجا که تقریبا در تمام جوامع دنیا اکثریت 
افراد به‌طور جدی خلافکار و تبهکار نیستند پلیس به‌عنوان نیرویی که موظف 
یاده‌خواه محافظت کند  است از حقوق اکثریت در برابر یک اقلیت شرور و ز
همیشه عنصری ضروری در ساختار اجتماعی محسوب می‌شود. اینها باعث 
می‌شـــود پلیس با همه ضعف‌ها و قوت‌هایش، خطاها و هوشـــمندی‌هایش و 
کمیت معجونی  عناصر وظیفه‌شـــناس یا منحرفش مثل خود سیاســـت و حا
پیچیـــده باشـــد و جامعـــه با آن نســـبت عاطفی خاصی برقـــرار کند که گاهی 
چندگانه اســـت. نســـبتی که گاه تا حد اعلای خشـــم و انتقاد پیش می‌رود و 

گاهی شـــمایل پناه گرفتن و اعتماد پیدا می‌کند. پلیســـی که بر پرده ســـینما 
می‌ایستد یا در قاب تلویزیون ظاهر می‌شود با تمام این پیش‌زمینه‌های ذهنی 
مخاطبان قیاس می‌شود و به همین جهت است که یک فیلم یا سریال پلیسی 
می‌تواند اهمیتی فراتر از ســـرگرمی صرف پیدا کند. درمورد اینکه پلیس ایران 
نقدپذیـــر نیســـت، صعه‌صدر ندارد و اجازه نمایـــش واقع‌گرایانه‌ای از خودش 
یاد ســـخن گفته شـــده؛ امـــا با این حال  را بـــه هنرمنـــدان نمی‌دهـــد تا به حال ز
فیلم‌ها و سریال‌های متعددی را می‌شود در همین سه دهه اخیر سراغ گرفت 
گیر را شکســـته‌اند و به واقعیت‌ها نزدیک‌تر شده‌اند.  که قالب‌های دســـت‌وپا
در حقیقت این پلیس‌ها که خلق شـــخصیت و نمایش رفتارشـــان از رهگذر 
ذهن هنرمندان منتقد عبور کرده ‌است عموما از پلیس‌های سفارشی و کاملا 
بی‌عیب و خطایی که مورد پسند ممیزان هستند، برای مخاطبان دلنشین‌تر 
گر بخواهیم تصویر پلیس در ســـینمای ایران را  و دوست‌داشـــتنی‌تر بوده‌اند. ا
بررسی کنیم با طومار بزرگی مواجه خواهیم شد که بخش قابل‌توجهی از آن در 
... هم قابل بررسی هستند اما تصویر پلیس  ژانرهای دیگری مثل اکشن، ملودرام و
در تلویزیون هم پربســـامد و پررنگ اســـت. سریال‌های تلویزیون هم مخاطب 
عمومی‌تری پیدا می‌کنند و هم از آنجا که محل انتشارشان رسانه رسمی کشور 
است وقتی در آنها قالب‌های کلیشه‌ای شکسته شده باشد به نظر می‌رسد که 
اتفاق مهم‌تری رخ داده است. نگاه به چند سریال پلیسی تلویزیون که از سال‌ها 
پیش به این‌ســـو تولید شـــده‌اند از جانب هنرمندان مختلف چشم‌اندازهای 
متفاوتی به این موضوع را نمایش می‌دهند که هر کدام در نوع خود قابل بررسی 
و تدقیق هســـتند. در ســـال‌های اخیر کیفیت سریال‌سازی در تلویزیون افت 
یادی به دنبال پر کردن این  شدیدی کرده و شبکه نمایش خانگی تا حدود ز
خلأ اســـت. حالا در میان ســـریال‌های نمایش خانگی هم می‌توان مواردی را 
یافت که درخصوص نوع نمایش چهره پلیس در قاب‌های هنری قابل اشـــاره 
و بررســـی هســـتند. در ادامه به بررسی شش سریال پلیسی پرداخته‌ایم که یک 
مورد از آنها مربوط به سال‌های اخیر و محصول شبکه نمایش خانگی است. 
این مجموعه‌ها هر کدام نوع خاصی از نگاه به پلیس را داشتند و با اینکه شاید 
اکثرشان هوادار پلیس‌ها بوده‌اند، هیچ کدام را نمی‌توان جزء کارهای سفارشی 

خالی از سویه‌های انتقادی به حساب آورد. 

مردم کدام سریال‌های پلیسی را دوست دارند؟

در جست‌و‌جوی پلیس ایرانی
از شهاب حسینی پلیس جوان 

تا شهاب حسینی پوست شیر

تفاوت‌ها را 
متفاوت‌ها رقم 

می‌زنند!

بــر ایــن بــاور نیســتم کــه می‌شــود یــا بشــود تصویــر کاملــی از پلیــس 
ــر کشــید.  ــه تصوی ــی ب یال‌های تلویزیون ــا ســر ــی را در ســینما ی ایران
همچنیــن بــر ایــن بــاور نیســتم کــه پلیس‌هــای ایرانــی کــه تــا امــروز 
ی پــرده نقــره‌ای یــا جعبــه جــادو دیــده‌ام، بــه مــن تصویــری از  رو
پلیس‌هــای واقعــی داده باشــند. دلیلــش ایــن اســت کــه در ایــران 
برخــاف عمــده کشــورهای دیگــر نمی‌تــوان بــه تصویــر قــاب گرفتــه 
ی‌شــده پلیــس دســت زد. پلیــس ایــران در ســینما  و ارزش‌گذار
یــر  ایــن تصاو کــه عمــده  بــوده؛ چرا یــرش خــوب  همیشــه تصو
سفارشــی هســتند. شــما در ســینمای دنیا، همه‌تصویری از پلیس 
، پلیــس  کار خواهیــد داشــت. پلیــس بــد، پلیــس خــوب، پلیــس فــدا
، پلیــس  فاســد، پلیــس نژادپرســت، پلیــس قاتــل، پلیــس ســهل‌انگار

. ... ، پلیــس ســرکش و ماجراجــو
کار و جــان برکــف طرفیــم، پلیــس  در ایــران مــا فقــط بــا پلیــس فــدا
یــم. تصویــر پلیــس مــا تصویــر پلیــس سفارشی‌شــده  دیگــری ندار
چنیــن  در  طبیعتــا  و  اســت  شــده  کاســتومایز  به‌اصطــاح  یــا 
ر  بــاو ی را شــاید خیلــی  یــر تکــرار شــرایطی مخاطــب ایــن تصو
نکنــد، خاصــه بعــد از مقایســه ایــن تصویــر بــا نمونه‌هــای دیگــر در 
گــر بــاور کنیــم کــه مخاطــب مــدام  یال‌های جهانــی. ا ســینما و ســر
کــه تصویــر  مقایســه می‌کنــد، پــس بایــد بــه ایــن هــم توجــه کنیــم 
یــر بین‌المللــی پلیــس توســط مخاطــب مقایســه  ایرانــی و تصو
می‌شــود و در ایــن مقایســه تصویــر خارجــی بــه دلیــل تنــوع بیشــتر 

قابل‌قبول‌تــر اســت. 

 ،80 و   70 یونــی در دهه‌هــای  یز تلو یال‌های  نــواع ســر ا از  بعــد 
ی پلیــس خســته‌کننده‌تر شــد و جایــش را  یــج تصویــر تکــرار به‌تدر
ــا  یال‌های پلیســی جاسوســی ی بــه تصویــر پلیــس امنیتــی داد. ســر
یال‌های پلیســی مرســوم را گرفتند.  حتی ضدجاسوســی، جای ســر
ایــن بــار همــان ارزش‌هــای قدیمــی را در قالبــی دیگــر و میدانــی 
یــر پلیــس خســتگی‌ناپذیر اخلاق‌گــرای  دیگــر می‌دیدیــم. تصو
مطابــق بــا مقــررات، جایــش را بــه افســر امنیتــی خســتگی‌ناپذیر 
یــض چهــره شــهاب  اخــاق گــرای مطابــق بــا مقــررات داد. نوعــی تعو
 . گانــدو یال  حســینی فیلــم پلیــس جــوان بــا وحیــد رهبانــی ســر
همــان تصویــر بــا دو دهــه فاصلــه بی‌آنکــه خیلــی بشــود بین‌شــان 

ــت.  ــی گذاش تفاوت
یــون  حــالا در دهــه نخســت ســده جدیــد، ژانــر پلیســی در تلویز
تولیــدات امنیتــی و جاسوســی  و  کمرنگ‌تــر شــده  از همیشــه 
هــم بیشــتر مــورد اســتقبال هســتند و هــم بیشــتر به‌عنــوان نیــاز 
یال‌های پلیســی  جامعــه حســاب می‌شــوند. انــگار ســاخت ســر
یــت تلویزیــون قــرار می‌گیــرد. شــاید  جدیــد اثرگــذار کمتــر در اولو
پــرس در حــوزه فســاد  یال‌هایی مثــل باز الان وقــت ســاختن ســر

یال‌های پلیســی جنایــی.  اقتصــادی اســت نــه ســر
در عــوض شــبکه نمایــش خانگــی تمرکــز بیشــتری صــرف ســاختن 
کــه شــبکه نمایــش  کــرده و طــی ســال‌هایی  یال‌های پلیســی  ســر
یــز و درشــت  یال ر خانگــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرده، ده‌هــا ســر
کــدام  هر کــه  ساخته‌شــده  طنــز  یــا  جــدی  پلیســی  و  یــی  جنا
کننــد. عــده‌ای توانســته‌اند و  کوشــیده‌اند داســتانی را روایــت 
نــه. عــده‌ای بســیار موفــق بوده‌انــد و عــده‌ای بســیار  عــده‌ای 
ناموفــق. ایــن وســط می‌خواهــم دو نمونــه را بــرای مقایســه کنــار هــم 
قــرار دهــم؛ یکــی پوســت شــیر و دومــی خــون ســرد. عاشــق اولیــم و 

ــد.  ــم خوان ــم خواهی ــا ه ــرا؟ ب ــی. چ ــدی دوم ــد ج منتق

پوســت شــیر و خون ســرد، دو قصه شــبیه به هم دارند. در پوســت 
کــه بایــد پرونــده‌ جنایتــی را  یــد  بــده دار شــیر شــما یــک پلیــس ز
یال بــا  حــل کنــد و در خــون ســرد هــم بــه همچنیــن. در هــر دو ســر
یجیلنتــی«  یال بــا یــک »و قاتــل زنجیــره‌ای طرفیــد. در هــر دو ســر
کــه خــودش نقــش  « طــرف هســتید  یــا »قاتــل مســتقل و خودســر
گــر شــهاب حســینی و شــهرام  منفــی نیســت امــا قصــد قتــل دارد. ا
حقیقت‌دوســت، پلیس‌هــای خــوب و کاربلــد دو قصه‌انــد، هــادی 
یجیلنتی‌هــای قصــه می‌شــوند.  ی‌فــر و امیــر آقایــی هــم و حجاز
گرچــه شــرایط رابطه‌شــان بــا هــم فــرق  هــر دو بــا هــم رابطــه دارنــد، ا
داشــته باشــد. فــرق جنــس رابطــه ایــن دو بــا هــم، فــرق بیــن دو قصــه 

ــازد.  ــی را می‌س ــول نهای ــن محص و همچنی
بعیــد می‌دانــم کســی باشــد کــه دو مجموعــه را دیــده باشــد و رای 
ــم کســی  ــری خــون ســرد بدهــد، همان‌طــور کــه بعیــد می‌دان ــه برت ب
ی شــهرام حقیقت‌دوســت را  دو مجموعــه را دیــده باشــد و بــاز
ی شــهاب حســینی ارجــح بدانــد یــا حتــی در مقایســه بیــن  بــه بــاز

ــد.  ــی بده ــری آقای ــه برت ــی، رای ب ــر و آقای ی‌ف حجاز
ــم  ــه رق ــت ک ــتان اس ــری را داس یگ ــم باز ــن دو تی ی ای ــاز ــن ب ــرق بی ف

می‌زنــد نــه اجــرا. 
گــر  اجــرای حقیقت‌دوســت یــا آقایــی اجــرای بــدی نیســت امــا ا
جزئیــات داســتان پوســت شــیر بــه زوج شــهاب حســینی و هــادی 
ی کننــد،  ی‌فــر اجــازه می‌دهــد چنــان شــاه نقش‌هایــی را بــاز حجاز
پــی  یوی بی‌رمــق و گاف‌هــای باورنکردنــی و پی‌در در عــوض ســنار
ــش  ــاندن نق ــد رس ــه ح ــش و ب ــازه درخش ــرد، اج ــون ‌س ــتانی خ داس

را از آن دو می‌گیــرد. 
لا  احتمــا  ، شــیر پوســت  یال  ســر در  حســینی  شــهاب  یــر  تصو
لا  احتمــا مــا  ا نیســت  نــی  ا یر ا پلیســی  بــه  یــر  تصو یــن  نزدیک‌تر
پلیــس  شــده.  خلــق  کــه  اســت  ممکــن  یــر  تصو یــن  نه‌تر همدلا
ــد از  ــت و می‌توان ــورده اس ــم خ ــدار و زخ ــودش داغ ــه خ ــدی ک ارش
کــه زخــم دیگــران را بهتــر درک  زخــم خــودش، ‌انگیــزه‌ای بســازد 
ــادی کنــم از فیلــم بســیار دوست‌داشــتنی گناهــکاران کــه  کنــد. ی
در حــدی کــه اجــازه دادنــد کوشــید تــا تصویــر یکســان و همیشــگی 

کنــد.  کمــی جســورانه‌تر روایــت  پلیــس را 

هومن جعفری
خبرنگار

محب مشکات/ پوست شیر

ســـازندگان پوست‌شـــیر جزئیاتـــی را برای طراحی ســـرگرد محب 
مشـــکات در نظر گرفته بودند که به واقعی شـــدن شمایل انسانی 
یک پلیس کمک می‌کرد. این واقعی شدن تصویر مشکات محقق 
نمی‌شد اگر فیلمساز بین وظیفه و مشخصات فردی این پلیس 
توازنی منطقی برقرار نمی‌کرد. اتفاقا وجوه قهرمانانه محب مشکات 
در نقاطی نمایان می‌شـــوند که علی‌رغم رنجش‌ها و ‌انگیزه‌های 
فردی همچنان تا انتهای قصه حق‌خواهی و وظیفه شناسی‌اش را 
به‌صورتی توامان زیر پا نمی‌گذارد. سریال پوست شیر دوگانه‌هایی 
دارد کـــه بـــه پیشـــبرد قصه کمک می‌کنـــد و از جمله مهم‌ترین آن 
کشمکش پلیس برسر انجام وظیفه و عواطفش است. برای نمایش 
تصویری این کشمکش بایستی کاراکتر مشکات کنار دیگرانی 
تعریف می‌شد که مهم‌ترینش کاراکتر نعیم است. نعیم مردی است 
که دخترش را از دست داده و به دنبال انتقام است و فکر می‌کند 
ضابطه‌های قانونی قواعدی دست و پاگیر هستند که او را از گرفتن 
حقش دور می‌کند. این را بگذارید کنار مشکاتی که نمی‌تواند و 
اصلا نمی‌خواهد در جنگ با هیولا تبدیل به هیولایی دیگر شود. 

یونس/ پلیس جوان

»پلیس جوان« نام مجموعه‌ای اســـت به کارگردانی ســـیروس 
مقدم در سال ۱۳۸۰. این مجموعه سکوی پرتاب کارگردانش 
در تلویزیون و یکی از جشنواره‌های معرفی ستاره به سینمای 
ایران بود؛ چنانکه شهاب حسینی، مریلا زارعی، میترا حجار و 
، با این کار معرفی شدند یا شهرت  تعدادی از چهره‌های دیگر
یال مسائل عشقی و عاطفی یا  گیرتری پیدا کردند. این سر فرا
پسری را که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰  به اصطلاح آن دوران دختر
خیلی پربسامد بود، در کنار مسائل پلیسی و جنایی قرار داد 
و جذابیت قابل توجهی برای مخاطبانش ایجاد کرد. یونس، 
پلیس جوانی است که پدرش قاضی دادگستری بود و به طرز 
مشکوکی به قتل می‌رسد. او به‌انگیزه کشف راز قتل پدر و نیز 
به توصیه مادرش، بعد از به هم خوردن مراســـم عقد با دختر 
، با دلی شکسته وارد دانشکده پلیس می‌شود  عمویش نیلوفر
گاهی مشغول به کار می‌شود. او در  و بعدها به‌عنوان ستوان آ
خلال جست‌وجوهایی که برای کشف راز قتل پدرش انجام 
می‌دهد متوجه مواردی می‌شـــود که درام را به پیش می‌برند. 

کارآگاه علوی/ کارآگاه

حســـن هدایت از فیلمســـازان با اســـتعداد ســـینمای پس از 
انقلاب است که تا قبل از برچیده شدن رسم دوبله فیلم‌های 
ایرانـــی، تعـــدادی از بهتریـــن آثار دهه‌هـــای ۶۰ و ۷۰ را عموما 
یال  یـــخ معاصر ایـــران روایت کرد. او چند ســـر در فضـــای تار
گاه علوی«  گاه« یـــا »کارآ تلویزیونـــی هـــم تولیـــد کرد کـــه »کارآ
مهم‌ترین‌شـــان بـــود و آغـــاز پخـــش آن مربوط به ســـال ۱۳۷۵ 
گاه علوی۱، مأمور  گاه علـــوی در مجموعـــه کارا می‌شـــود. کارآ
اداره تامینات اســـت که در بین ســـال‌های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۴ در 
یال، او پس از تبعید،  تهران فعالیت می‌کند. در سری دوم سر
دوبـــاره بـــه کار فراخوانـــده می‌شـــود و در بازگشـــت، تصمیـــم 
یم شـــاه،  می‌گیـــرد بـــا پیگیـــری پرونده‌های مفاســـد عوامل رژ
پرده از این فســـاد بردارد. بعدها به دلایل نامشـــخصی خیلی 
یال سانسور شد و حتی گفته شد بعضی  از قســـمت‌های ســـر
بخش‌های کار از آرشـــیو صداوســـیما حذف شـــده‌اند. هنوز 
هیچ مسئولی در این‌باره که چرا این بخش‌ها از آرشیو حذف 

شده‌اند، اطلاع‌رسانی نکرده است. 

امیرحسین اوصیا/ سرنخ

سودابه جلالی/ خواب و بیدار ناصر محمدی/ مزد ترس

گاهی با لهجه اصفهانی اســـت  اینکـــه امیرحســـین اوصیـــا کارآ
یال »سرنخ« باشد  شـــاید به‌خاطر اصفهانی بودن کارگردان ســـر
امـــا انتخـــاب هوشـــمندانه‌ای بود. کیومرث پوراحمـــد فیلم‌ها و 
کتـــرش اصفهانی  یال‌های دیگری هم ســـاخته بـــود که کارا ســـر
گاه هم اصفهانی نباشـــد اما او  نبودنـــد و می‌توانســـت ایـــن کارآ
ی و نکته‌ســـنجی امیرحســـین اوصیـــا نیاز  بـــرای نمایـــش طنـــاز
داشت که این فرم و لهجه را برایش انتخاب کند. اتفاقا همین 
کتر باعث شـــد که امیرحســـین  مـــدل طراحـــی و پرداخـــت کارا
یال‌های  گاه جنایی شـــود که تا پیش از این در ســـر اوصیا کارآ
تلویزیونـــی دیـــده نشـــده بـــود و بعدهـــا هـــم تکرار نشـــد. اوصیا 
یال‌های پلیسی- معمایی  گاهان ســـر ی از کارآ برخلاف بســـیار
ایرانی نه پالتو بلند می‌پوشـــد و نه کلاه شـــاپو بر ســـر می‌گذارد 
و نه همیشـــه کلت بندی بر شـــانه دارد. اوصیا، پلیس خونســـرد 
و شوخ‌طبعی است که البته در کار خود تبحر دارد و به وقتش 
ن رفتار‌های گل‌درشت و ادا‌هایی  مو را از ماست می‌کشد بدو

ن زده باشـــد.  که از قاب بیرو

»مزد ترس« را در ســـال ۱۳۷۱ حمید تمجیدی ســـاخت و چه در 
ســـینما و چـــه تلویزیـــون، ایـــن بهترین و ماندگارتریـــن اثرش بود. 
بعدها در ســـال ۱۳۷۴، قســـمت دوم این مجموعه تلویزیونی با 
ی با مرگ« ساخته و پخش شد که بعضی بخش‌های  عنوان »باز
بیـــن رفـــت و آن مجموعه هـــم موفقیت  آن در ترکیـــه جلـــوی دور
یال در هر قسمت، یک  چشـــمگیری به دســـت آورد. ماجرای سر
داســـتان مســـتقل را پیـــش نمی‌بـــرد و روایتی دنباله‌دار داشـــت. 
گاهـــی به نام ســـروان ناصر محمدی  گاهـــان اداره آ یکـــی از کارآ
مســـئول پیگیری قتل یک نوازنده ارکستر سمفونیک می‌شود که 
جســـد ســـوخته‌اش را در محـــل تخلیه زباله پیـــدا کرده‌اند. او در 
طول بررســـی‌هایش، به محل ارکســـتر ســـمفونیک هم سر می‌زند 
و در آنجـــا بـــا بـــرادر دوقلوی مقتول آشـــنا می‌شـــود. پیگیری این 
ماجرا برای ســـروان محمدی مشـــخص می‌کند که قضیه فراتر از 
یک خط عادی اســـت و به باندهای قاچاق مواد مخدر مربوط 
می‌شـــود. مخاطب در این مجموعه حتی با پلیس‌هایی که جا 

زده‌اند و فاســـد شده‌اند هم مواجه می‌شود. 

« به نویسندگی و کارگردانی مهدی فخیم‌زاده که در  »خواب و بیدار
سال ۱۳۸۱ از شبکه یک سیما پخش شد، پرمخاطب‌ترین سریال 
پلیسی در کارنامه کارگردان پرکارش بود. زنی به نام توران که به ناتاشا 
شهرت دارد و یک خلافکار حرفه‌ای است، پس از سال‌ها به ایران 
بازمی‌گردد و با یک خلافکار ســـابقه‌دار به نام عبدالله پلنگ شـــروع 
به سرقت مسلحانه می‌کنند. به دام انداختن این گروه برای پلیس 
بســـیار مشـــکل اســـت و هیچ ســـرنخی در دست نیســـت تا اینکه 
یکی از فرماندهان پلیس، با دیدن فیلم دوربین مداربســـته، شـــک 
می‌کنـــد یکی از این تبهکاران زن باشـــد. این مجموعه تلویزیونی، 
اولین تصویر غول‌آســـا و بســـیار قدرتمند از تبهکاران را نمایش داد 
و جالـــب اینجاســـت که در کانـــون این تبهکاران، یک زن به‌عنوان 
فرمانده قرار داشـــت. در نقطه مقابل یک گروه ســـه نفره از پلیس‌ها 
بودند؛ سرگرد سودابه جلالی، سروان مرتضی حسینی و سروان علی 
جلالی. چنانکه دیده می‌شود در این گروه درجه پلیس زن بالاتر از دو 
پلیس مرد است اما چیزی که باعث جذابیت سریال برای مخاطبان 

شده بود را تنها و تنها می‌شد ناتاشا دانست نه سودابه جلالی. 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ


